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سال چهارم   شماره 940

 چقدر از ترک تشریفات
در میادین نفتی بهره بردید؟

قبل از سال 1383 یعنی بین سال‌های 1379 تا 1383 
که قانون مناقصات نوشته می‏شد ما حدود ۵۰ قانون و 
آئین‌نامه داشتیم که هر دستگاه دولتی مثل وزارت راه، 
جهاد کشــاورزی، نفت و... از آئین‌نامه خود اســتفاده 
می‏کرد. هر قانون هم رویه مخصوص به خود را داشت. 
قانون مناقصات که در ســال 1383 تصویب شد، تمام 
این قوانین را منسجم کرد در یک قانون و با یک انسجام 
کلی روش برگزاری مناقصات عمومی مشــخص شد. 
ســعی کردیم یکپارچگــی در این قانون حفظ شــود و 
دستگاه‏ها بدانند که برای برگزاری مناقصه فقط با یک 

قانون طرف هستند. 
امــروز برخی مســئولین در وزارت نفــت به دنبال 
مســتثنی کردن قراردادهای نفتــی از قانون برگزاری 
مناقصات هستند. یکی از دلایلی که می‏آوردند، زمانبر 
بودن فرایند بررســی در قانون و از دست رفتن فرصت 
بهره‌بــرداری از میادین به‌خصوص میادین مشــترک 
بود. در پاســخ به این گروه باید گفت در ســال 1391 
قانونــی به تصویب رســیده که میادین مشــترک را از 
قانون برگزاری مناقصات مســتثنی کرده و مناقصات 
در آن حوزه بر مبنــای آئین‌نامه معاملات نفتی انجام 
می‏شود. باید این پرسش را از آنها داشت که در این 14 
و 15 سال که این قانون تصویب شده و این مجوز را از 
مجلس گرفتید، چقدر از ظرفیت آن استفاده کردید و 
چقدر در قراردادهای نفتی در میادین مشترک پیشرو 
بودید که امروز قصد دارید برای سایر میادین نفتی هم 

این اختیار را بگیرید؟
امــروز یکی از ایراداتی که مخالفــان قانون برگزاری 
مناقصــات وارد می‏کنند، رقابت افــراد حاضر در دامنه 
اســت. این در حالی اســت که در قانون مناقصات این 
موضوع نیامده است. در قانون ذکر شده که به کمترین 
قیمت متناســب، خرید خدمــت یا کالا واگذار شــود. 
در آیین‏نامه‏های قانون نیز مشــخص شــده که قیمت 
متناسب بر اســاس مشخصات فنی و ترازشده، تعیین 
می‏شود. از طرف دیگر ممکن است در مناقصات، چه 
مناقصات یک‌مرحلــه‏ای و چه مناقصات دومرحله‏ای، 
ممکن است قیمت متناسب مشخص نشود و قیمت‏های 
ارائه‌شده دور از آن باشد. به همین دلیل سازمان برنامه 
دستورالعمل تعیین قیمت‏های متناسب را تدوین کرده 
است. بر این اســاس افرادی که قیمت پرتی می‏دهند 
از مناقصه کنار گذاشته می‏شوند تا مناقصه دچار خطا 
نشود. پس در قانون چیزی به عنوان رد درخواست‏هایی 

که در دامنه تعیین شده است، نیامده است. 
تلقی مخالفان قانون مناقصات این است که طبق 
قانون فقــط پایین‏ترین قیمت مورد پذیرش اســت و 
به مسائل فنی توجه نمی‏شــود اما در ماده ۲۰ قانون 
به کمترین قیمت متناسب اشــاره شده است. یعنی 
اصل قانون به این نکته توجه دارد که پایین‏ترین قیمت 
مطرح نیســت بلکه کمترین قیمت متناسب مطرح 
است. شاید دوستانی که در بخش نفت هستند دنبال 
مذاکره بیشتر باشــند. چون قانون مذاکره را محدود 
کرده است. از این بعد می‏توان به نقطه‌نظرات مخالفان 

توجه کرد و ایرادات را اصلاح کرد. 
یکی دیگــر از ایراداتــی که مطــرح می‏کنند عدم 
شــرکت مناقصه‌گران خارجی است. درحالی‌که قانون 
اصلًا به این موضوع اشاره نکرده که مناقصه‌گر داخلی 
باشــد یا خارجی. بلکه این قانون اســتفاده حداکثری 
از توان تولید داخل اســت که بــر حضور مناقصه‌گران 
داخلی تاکید دارد. بنابراین اگر اصلاحی در این زمینه 
قرار اســت انجام شود باید قانون استفاده حداکثری از 
توان تولید داخل اصلاح شود. در ادامه مخالفان قانون 
به این نکته اشــاره می‏کنند که به دلیل وجود تحریم‏ها 
لازم است برخی قراردادهای نفتی محرمانه بماند ولی 
قانــون این اجــازه را نمی‏دهد. اول توضیــح این نکته 
ضروری است که قانون مناقصات برای وجود شفافیت 
در قراردادها نوشــته شده اســت. حتی در صورت ترک 
تشــریفات و عدم الزام باید مســتندات لازم ارائه شود و 
این کار شــفاف صورت گیرد. دوم اینکه بندی در ماده 
29 قانون برگــزاری مناقصــات وجود دارد کــه درباره 
موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه است که یکی از این 
موارد، قراردادهای محرمانه است. در قانون تاکید شده 
قراردادهای محرمانه باید به تایید هیئت وزیران برسد. 
اگر هیئت وزیران تایید کند، اطلاع‌رســانی لازم ندارد و 
قرارداد به صورت محرمانه باقی می‏ماند. با توجه به این 
بند در قانون این‌طور به نظر می‏رسد که برای مخالفان 
قانون، سخت است دلایل خود را به اطلاع هیئت وزیران 
برسانند. وگرنه قانون راه را باز گذاشته و موارد محرمانه 
قابل انجام است و با نظر دستگاه مربوطه می‏تواند ترک 

تشریفات صورت گیرد. 

کارشناس بخش معاملات 
عمومی سازمان برنامه

محسن رجایی

در نظر گرفته شــده اســت. این بررســی‏ها در سطح بین‏الملل 
گاه تا دو ســال نیز زمان می‏برد. ما یک کیلو میوه نمی‏خواهیم 
خریداری کنیــم. بلکه یک میدان نفتی بــا همه پیچیدگی‏ها و 
همه احتمالاتی که در سال‏های آینده ممکن است برای قیمت 
و سایر موضوعات میدان اتفاق بیفتد را می‏خواهیم واگذار کنیم. 
۶ ماه برای بررســی ایــن جوانب متعدد و پیچیــده به‌هیچ‌وجه 

مدت‌زمان طولانی محسوب نمی‏شود. 
Ó  البته در صورت مســتثنی شــدن از »قانــون برگزاری‌

مناقصات«، قرار اســت طبق »آئین‌نامه معاملات شرکت 
نفــت« این قراردادها منعقد شــود. یعنی بــدون قانون و 

مقررات واگذاری انجام نمی‏شود...
حلاج: بله حتماً بدون قاعده و قانون نیســت. یاســای چنگیز 
هم قانون بوده. ما شیفته ذکر کلمه قانون نیستیم. این موضوع 
که در این قانون چه چیزهایی قید شــده، اهمیت دارد. پرسش 
کلیدی این اســت کــه آیا در ایــن قانون یــا آیین‏نامــه رفتارها 
پیش‌بینی‌پذیر است؟ آیا معیارهای انتخاب طرف قرارداد منتشر 
می‏شود؟ آیا ماده مشخصی برای رفع ابهامات وجود دارد؟ از آن 
طرف، ما شیفته نام »قانون مناقصات« هم نیستیم. اما »قانون 
مناقصات« اولًا بالاترین سطح تقنینی بعد از قانون اساسی یعنی 
مصوب مجلس کشور است. ثانیاً در این قانون برای پاسخگویی 
و شفافیت، حکم‏های منجز و روشن گذاشته شده است.  گفته 
شــده: »متن قرارداد باید در اختیار همه افراد علاقه‌مند و واجد 
شــرایط قرار داده شــود.« همانطور که شــما هم در درس‌های 
خبرنویســی قیودی مثل چه کسی؟ چه زمانی؟ کجا؟ را دارید، 
در مناقصات هم باید این جزئیات برای طرف‌های قرارداد روشن 
باشــد. »قانون برگزاری مناقصات« تاکید می‏کند که دســتگاه 
بخــش عمومی باید ظرف ۱۵ روز جــواب بدهد و بالاترین مقام 
دستگاه عمومی پای آن پاسخ بایســتد. درحالی‌که هیچ‌یک از 
این احکام در »آئین‌نامه معاملات شــرکت نفت« نیامده اســت. 
این آئین‌نامه در ســال 1380 نوشــته شــده. به این تاریخ دقت 
کنید. در آن زمان مفروضات قانونی کشور مربوط به سال 1346 
و 1349 یعنی »قانون آیین‏نامه معاملات دولتی« بود. اما »قانون 
برگزاری مناقصات« ســه سال بعد از »آئین‌نامه معاملات شرکت 
نفــت« ، تصویــب شده‏اســت و مفروضات قانونــی میان بخش 

عمومی و بخش خصوصی را عوض و اصلاح کرده است. 
مقیســه: شــاخص مطلوبیت در این قانون مناقصات، حداقل 
بودن هزینه بین پیشنهادهای فنی قابل قبول ارائه شده توسط 
شرکت‌کنندگان در مناقصه است. این شاخص، باوجود آنکه در 
نگاه اول اصلی بدیهی به نظر می‌رســد، در عمل و اجرا موجب 
حذف مناقصه‌گرانی می‏‏شــود که نســبت به اجرای تعهدات در 
قــرارداد نگاه واقع‌بینانه دارند و ارائه کیفیت مطلوب و حفظ نام 
و اعتبــار برند تجاری خــود را هم‌عرض با ســود اقتصادی خود 
می‏بیننــد. علاوه بر این با توســعه فناوری‏هــای جدید و تحول 
سریع در شیوه‏های اجرای طرح‏ها و پروژه‏ها و استانداردسازی 
فرآیندهــای ســاخت فناورانــه تجهیــزات، تعیین شــرح کاری 
واحد توســط دســتگاه‏های اجرایی، به‌خصــوص در طرح‏های 
توســعه‌ای، به معنای حذف پیشــنهادهای فناورانه‏ای است که 
دســتگاه‏های اجرایی دانش و آگاهی لازم بــه آن را ندارند. این 
مهــم در ابعاد اقتصــادی طرح‏هــا و پروژه‏ها از اهمیت بســیار 
بیشــتری نیز برخوردار اســت. به گونه‏ای که نوسانات غیرقابل 
پیش‌بینــی اقتصادی در کشــور، اعــم از تغییــرات قیمت ارز، 
فلزات، مواد و مصالح ســاختمانی، هزینه‏های نیروی انســانی 
و... عملًا پیشــنهادات مالی دریافت‌شــده از مناقصه‌گران را به 
یک بخت‌آزمایی تبدیل کرده کــه در اکثر قریب به اتفاق موارد، 
بخش‌نامه‏های متعدد سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعدیل 
قیمت‏هــا و یا جبــران آثار ناشــی از افزایش قیمــت ارز توانایی 
جبران آن را نداشــته و در عمل، شــرکت طرف قــرارداد حاضر 
به ضبــط ضمانت‌نامه انجــام تعهدات توســط کارفرما با هدف 
جلوگیــری از تحمل زیان و خســارت بیشــتر با ادامــه قرارداد، 
می‏شود. در بســیاری از قراردادها، با اســتنکاف پیمانکاران از 
اجرای قراردادها به دلایلی که اشــاره شد و حدوث شرایط فسخ 
قرارداد، دســتگاه اجرایی که کامــاً از فرآیند طولانی و پیچیده 
و افزایش چشــمگیر قیمت پیشنهادی جدید در مناقصه مجدد 
آگاه اســت، به انواع روش‏ها متوســل می‏‏شــود که مانع فســخ 
قرارداد شــده و پیمانکار را متقاعد به انجام پروژه کند؛ که البته 
این روش‏ها بعضاً باوجود آنکه تامین‌کننده منافع پروژه و صرفه 
و صلاح کشور هستند اما الزاماً مطابق قانون برگزاری مناقصات 
نخواهنــد بود. این مســئله در خصــوص قراردادهای با ماهیت 
ســرمایه‌گذاری، حادتر و غیرقابل پذیرش‏تر خواهد بود. در نظر 
بگیرید که یک میدان نفتــی در قالب قانون برگزاری مناقصات 
بــه ســرمایه‌گذاران صاحب صلاحیت واگذار شــود. شــاخص 
مطلوبیت بر اســاس این قانون، حداقل قیمت پیشــنهادی به 
ازای تولید واحد محصول، یعنی هر بشــکه نفت خام اســت. بر 
این اســاس، شرکت ملی نفت ایران با ارائه یک شرح کار و برآورد 
۴۰ میلیــون بشــکه‏ای از میــزان تولید میدان، نســبت به اخذ 
پیشنهادهای مالی اقدام می‏کند. شرکت )الف( در این فراخوان 
قیمت ۳ دلار به ازای هر بشکه تولید طی مدت سه سال، شرکت 
)ب( قیمــت 3/5 دلار به ازای هر بشــکه تولید طی مدت 2/5 
سال و شرکت )ج( قیمت ۵دلار به ازای هر بشکه تولید طی مدت 
۳ سال اما با میزان تولید ۵۵ میلیون بشکه‏ای را ارائه می‏کند. بر 
اساس قانون برگزاری مناقصات و اصل حداقل قیمت متناسب، 
برنده این مناقصه شرکت )الف( است که کمترین قیمت را ارائه 
داده اســت اما با تغییر زاویه دید به این پــروژه از رویکرد قیمت 
)هزینه( حداقلی به عایدی حداکثری، پیشــنهاد )ج( بالاترین 
عایدی و درآمد برای کشــور را ایجاد می‏کند چراکه با وجود بالا 
بودن هزینه تولید به ازای واحد محصول، به دلیل دسترســی به 

فناوری و بهره‌وری بالاتر، تولید تجمعی بیشتری را نصیب کشور 
می‏کند. ساده‌سازی و یا شاید بهتر بگوییم ساده‌انگاری مندرج 
در قانون برگزاری مناقصــات و دادن اصالت به هزینه، در عمل 
و به‌ویژه در طرح‏هــا و پروژه‏های تخصصی و نیز در قراردادهای 
ســرمایه‌گذاری که موضوع اصلی حداکثرســازی عایدی دولت 
و کشــور اســت، الزاماً تامین‌کننده صرفه و صلاح دستگاه‏های 

اجرایی و منافع عمومی و ملی نیست.
حلاج: این ادعا اشــتباه اســت. در قانون ذکر شــده »مناقصه 
فرآیندی اســت رقابتی بــرای تامین کیفیت مــورد نظر«. اصلًا 
هــدف اصلی قانون »تامین کیفیت« اســت. هرجــای قانون از 
نظر دوستان مشــکلی دارد، می‏توانیم درباره آن صحبت کنیم 
و قانــون را اصــاح کنیم. اینکه بــه جای اصلاح قانــون، آن را 
کامل کنار بگذاریم منطقی نیســت. نظــام قانونی ما در بخش 
معاملات عمومی که از قضا در سراســر جهان پرمفســده‏ترین و 
پرانحراف‏ترین شــاخه حکمرانی اســت یک مسیر طی‌شده‏ای 
دارد، اگر گمان می‏کنیم قانون سال 1383 اشکالاتی دارد و در 
مسیر توسعه کشور واقعاً حُسن‌نیت داریم، اشکالات این قانون 
ســال 1383 را برطرف کنیــم. نه اینکه از در پشــتی بخواهیم 
قانــون را دور بزنیــم و به مفروضــات دهه چهل برگردیــم. واقعاً 
کشــورهای دیگر هم با سرمایه‏های نهادی خود اینگونه برخورد 
می‏کنند؟ قبل از این قانون، آئین‌نامه‏های مختلفی داشتیم که 
در بسیاری جهات با یکدیگر مغایرت داشتند. حالا اگر بخواهیم 
این قانــون را کنار بگذاریــم و آن قوانین مغایــر را اجرا کنیم به 
چــه چیز برخواهیم گشــت؟ چه چیزی نصیب اقتصاد کشــور 
خواهد شد؟ متولیان سامانه ستاد اعلام کرده‌اند ۲۶ هزار نهاد 
ارجاع‌دهنده کار و برگزارکننده معامله از طرف بخش عمومی را 
ثبت‌نام کرده‌اند و به آنها توکن داده‌اند. برای من شــگفت‌انگیز 
اســت؛ ۲۶ هــزار نهــاد داریم که با پــول مردم در حــال معامله 
هســتند. اگر این نهادها با یک قانون واحد اداره نشود و هر یک 
بــا آئین‌نامه خودش، معامله انجام دهــد، قطعاً فعال اقتصادی 
سردرگم می‏شــود. مثلًا در یک نهاد ممکن است برای پیشنهاد 
دو روز وقــت بدهنــد و در نهاد دیگــر 20 روز و البتــه این مثال 
صرفاً در بخش مواد و تشــریفات معمول مناقصات اســت. شما 
ببینید در بخش‏های تشخیصی و معیارها و موازین چقدر ممکن 
اســت رفتار ســلیقه‏ای باشــد، مثلًا هر نهاد عمومی و دستگاه 
اجرایی می‏تواند با مقررات خودش بخشــی از مردم را بر اساس 
آیین‏نامه‏های داخلی ممنوع‌المعامله کند که نمونه‏های زیادی 
در مقــررات قبلی داشــته‌ایم. خیلی جاهــا ارزیابی مناقصات و 
تعیین برنده معاملات اگر موازین و معیارهای مشخص و قانونی 
یکســانی نداشته باشد شمی و تشــخیصی می‏شود. با این شم 
و تشــخیص ممکن اســت یک فعال اقتصادی را از مسیر تولید 
خــارج کنید. بنابرایــن کنار گذاشــتن قانون یک بازگشــت به 
عقب اســت. چرا به دنبال قانون جدید برای ارجاع کار مشارکت 
عمومی خصوصــی و یا طرح‏های صنعت نفت هســتیم؟ آیا به 
انــدازه کافی از ظرفیت این قانون برای مواردی که بهانه تاختن 
به قانون شده‌اند آگاهی داریم که چنین ناآگاهانه آن را ناکارآمد 

می‏خوانیم؟ ما به مرض قانون‌درمانی دچار هستیم. 
Ó  در حوزه نفت و اســتخراج، گاهی تکنولوژی مورد نیاز‌

در داخــل وجود نــدارد. آیا قانون مناقصــات اجازه خرید 
تکنولوژی خارجی را می‏دهد؟

مقیســه: بر اســاس مــاده ۲۰ ایــن قانــون، در انجــام معامله 
دستگاه‏های اجرایی، شــرکت‏های ایرانی نسبت به خارجی‏ها 
در اولویــت هســتند. البتــه قانون‌گذار بــرای انجــام معامله با 
خارجی‌ها، مســیر شــورای اقتصاد را پیش‌بینی کرده اســت. 
این قید به شــکل دیگری در بند )الف( ماده )۵( قانون حداکثر 
اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور تکرار شده است. در 
خصوص آن دســته از کالا و خدمات که به واقع در کشور قابلیت 
تولید و ارائه دارند بحثی وجود ندارد. اما در عمل، به دلیل فرآیند 
طولانی اخذ مجوزها جهت انعقاد قرارداد با شرکت‏های خارجی 
و نیــز وجود این قید در قانون، بازار واســطه‏ها و تامین‌کنندگان 
کالاها رونق یافته و دســتگاه‏های اجرایی که خود می‏توانستند 
با شــاخص مطلوبیت همین قانون، یعنی هزینه کمتر، نســبت 
بــه تامین نیاز خــود اقدام کننــد، باید به صورت غیرمســتقیم 
مبلغ بالاتــری بپردازند. این موضوع در خصــوص قراردادهای 
ســرمایه‌گذاری فاقد هرگونه توجیه اســت. در توسعه‌یافته‏ترین 
کشورها و شکوفاترین اقتصادها هم، جذب سرمایه‌گذار خارجی 
اولویت و مرغوبیت بالاتری نسبت به منابع داخلی کشورها دارد. 
صرف‌نظر از شرایط فعلی کشور، انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذاران 
خارجــی بر اســاس قانــون مذکور مســتلزم برگــزاری مناقصه 
عمومــی و یا اخذ مصوبه ترک تشــریفات موضوع مواد ۲۷ و ۲۸ 
آن است که موجب صرف زمان بسیار زیاد و دافعه در مقابل ورود 
سرمایه خارجی و فناوری‏های جدید به کشور می‏شود. ذکر این 
نکته ضروری است که حتی در قانون حمایت از سرمایه‌گذاری 
خارجی نیز بــا وجود درج انواع مشــوق‌ها، هیچ ظرفیتی برای 
واگــذاری پروژه‏ها و انعقاد قــرارداد با ســرمایه‌گذاران خارجی 
پیش‌بینی نشــده است و این یکی از تناقض‏های بزرگ در حوزه 
توسعه کشــور محسوب می‏‏شــود که مشــوق برای مخاطبینی 
لحاظ شــده که اساســاً امکان ورود به قــرارداد ندارند. موضوع 
الزام بــه ارجحیت پیمانکار ایرانی، در مــاده ۱۲ قانون برگزاری 
مناقصــات تصریــح دارد. این بحــث کاملًا متفــاوت از اولویت 
داشــتن ســرمایه‌گذار )و نه پیمانــکار یا تولیدکننــده( خارجی 
نســبت به داخلی است. اتفاقاً همین مغالطه نشان‌دهنده عدم 
تناســب این قانون برای ســرمایه‌گذاری و توســعه کشور است. 
شــرکت ملی نفت ایــران در همین قراردادهایی کــه در انتهای 
دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ با اســتفاده از آیین‏نامه معاملاتی خود 
واگذار نمود، سرمایه‌گذاران )و نه پیمانکاران( خارجی را متعهد 

به اســتفاده از کالا و خدمات داخل کشور نمود؛ زمانی که هیچ 
الزام قانونی برای آن وجود نداشت.

حــاج: موضوع الزام به خریــد از تامین‌کنندگان داخلی مربوط 
به قوانین آمره بالادســتی اســت و ربطی به قوانیــن ارجاع کار و 
مشخصاً قانون برگزاری مناقصات ندارد. یعنی اگر شما با آئین‌نامه 
شــهرداری هم قرارداد ببندید باز هم نمی‏توانید در هر شــرایطی 
از جمله وقتــی محصول داخلی با کیفیت وجــود دارد محصول 
خارجی بخرید. حتی امروز اگر قانون مناقصات منســوخ شود و 
با قانون سال 1349 بخواهیم مناقصات را برگزار کنیم، قانون آمره 
بالادســتی یعنی قانون »حداکثر اســتفاده از توان داخل« که در 
سال 1398 تصویب شد، اجازه خرید محصولات خارجی را در هر 
شرایطی نمی‏دهد. در این قانون آمره نه‌تنها خرید خارجی ممنوع 
دانسته شده بلکه تکلیف می‏کند اگر می‏خواهید خرید خارجی 
انجام دهید که علم دارید تولید مشــابه داخلی ندارد باز هم ســه 
مــاه پیش از فراخوان باید این موضوع را اعلان عمومی کنید. در 
قانــون برگزاری مناقصات آمده اســت: »مناقصه‌گران داخلی بر 
مناقصه‌گران خارجی ترجیح دارنــد. نحوه ترجیح مناقصه‌گران 
خارجی در اسناد مناقصه قید خواهد شد.« اسناد مناقصه را چه 
کسی تهیه می‏کند؟ همان مدیری که مدعی است قانون مناقصه 
دست او را بسته است. در واقع قانون مناقصه می‏گوید خود مدیر 
باید بگوید چگونه و چقدر از توان داخلی می‏تواند استفاده کند. 
شما اگر گمان می‏کنید واقعاً در شرایط برابر، اجرای پروژه توسط 
مجری ایرانی یک درصد به نفع اقتصاد کشور است؛ اگر یک ریال 
بیشــتر از رقیب خارجی پیشنهاد داد؛ کار را به او بسپارید اما اگر 
دو ریــال گران‏تر بــود، کار را به رقیب خارجی بســپارید. بنابراین 
این مربوط به قانون دیگری اســت و نه قانون برگزاری مناقصات. 
اینجاست که می‏گوییم مجلس باید هوشیار باشد تا با گزارش‏های 
کذب، سیاستگذاری‏ها به مسیر اشتباه نرود. این پاورپوینت اگر 

مستند و مستدل است چرا مرجع تهیه‏کننده ندارد؟ 
Ó  اینکه سرمایه‌گذار در صورت تغییر رفتار مخزن، اجازه‌

تغییــر قرارداد بیــش از 25 درصد را نــدارد هم در قانون 
مناقصات آمده است؟

حــاج: خیر. قانون مناقصــات، قانونی اســت در حوزه ارجاع 
کار. در آئین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات و اســناد پیمانی است که 
برخی از این مقررات آمده است که ارتباطی به قانون مناقصات 
ندارد. اگر معتقدند که قانون مناقصات اجازه تغییر بیش از 25 
درصد را نمی‏دهد؛ چرا شماره ماده را ذکر نمی‏کنند؟ این نشان 
می‏دهد؛ کسی که می‏گوید قانون مناقصات را باید کنار بگذاریم 
هم می‏خواهد قانون حداکثر استفاده از توان داخل را نقض کند 
و هم قانون معاملات دولتی که درباره 25 درصد صحبت می‏کند 

را کنار بگذارد. بنابراین کلًا با قانون مشکل دارند.
Ó  .دنیــا در حــال حرکت به ســمت ســوخت پاک اســت‌

شــاید انگیزه‏ای که باعث شــده برخی بخواهند شرایط 
قراردادهای نفتی را تســهیل کنند، اســتفاده از آخرین 
فرصت‏ها برای ارزآوری از ســوخت‏های فسیلی باشد. به 
هر حال دنیا به تدریج میل به مصرف ســوخت فسیلی را 
از دســت می‏دهد و بهره‌برداری ســریع‏تر از این منابع از 

این جهت حائز اهمیت است.
حلاج: بله باید شــرایط برای سرمایه‌گذاری مهیا شود. اما اینکه 
بررسی مفاد قرارداد به مدت 10 روز را بهانه قرار می‏دهند، عجیب 
اســت. خداوکیلــی 10 روز تاخیر در بســتن یک قــرارداد، کدام 
سرمایه‌گذار را فراری می‏دهد؟ اتفاقاً برعکس آنچه می‏گویند که 
می‏خواهند از سرمایه‌گذار حمایت کنند؛ این بازگشت به آیین‏نامه 
معاملات نفت اســت کــه باعث گســترش اختیارات شــخصی 
صاحبــان مناصب می‏شــود. ســرمایه‌گذار واقعــی می‏خواهد 
قراردادها شفاف باشد و همه ابعاد آن روشن شود تا بعداً در مظان 
اتهام نباشــد. چون نمی‏تواند به امید آنکه شخص این آقا یا خانم 
طرف قرارداد به تعهدات خود به درستی پایبند می‏ماند، قراردادی 
توأم با ابهام و غیرشفاف را امضا کند. کسی که نمی‏خواهد ابعاد 
موضوع روشــن شــود، ســرمایه‌گذار واقعی نیست. بســیاری از 
دعواهای دوره قرارداد و توقف پروژه‏ها به دلیل کوتاهی در دوران 
ارجاع کار، اســناد ناقص مناقصه، عدم پاســخ درســت سوالات 
مناقصه‌گران و نبود شفافیت اســت. نام جلسه را پرسش و پاسخ 
می‏گذاریم ولی در جلســه می‏گوییم اگر سوالی هست بفرمایید 
اگر هم نیســت بفرمایید )اینجا به معنای بفرمایید بروید جلســه 
تمام شد(. شما باید مثل یک اســتاد دانشگاه، شرایط را تشریح 
کنید. فیلم منطقه را نشان دهید. اشکالات زمین‌شناسی، مسائل 
بومی منطقه، راه‏های دسترســی و اســناد هواشناسی 20 سال 
گذشته را تشریح کنید بعد بپرسید آیا سوالی و ابهامی وجود دارد 
یا خیر. حتماً بهره برداری سریع از میادین نفت و گاز به‌خصوص 
میادین مشترک، بسیار اهمیت دارد. اما این ماجرا مانند حکایت 
مســافری اســت که باید 12 ظهر در مقصدی حاضر باشد که دو 
ســاعت رانندگی لازم دارد ولی 11 ظهر از خواب بیدار می‏شود. 
بســیاری از زمان‏هایی که امروز به آن خــرده می‏گیرند مربوط به 
زمان قبل از مناقصه اســت. بیشــتر وقت صرف‌شــده مربوط به 
تدوین اسناد پیش از مناقصه و تصمیم‌گیری و بوروکراسی اداری 
برای تصمیم به شــروع کار است. برای مناقصات داخلی 10 و در 
مواردی)یکپارچــه دارای ارزیابی کیفــی( 14 روز و در مناقصات 
بین‏المللی 30 روز اســت و زمان بقیه تشریفات فرایند بستگی به 
خود دستگاه دارد. این حتی به نظر می‏رسد که فرصت کمی است 
برای ارائه یک پیشنهاد. گاهی ما حتی تأخیرهای چندده‌ساله در 
خصــوص تصمیم‌گیری بــرای بهره‌برداری از منابــع را داریم؛ آیا 
سنگینی نظام بوروکراسی اداری و تصمیم‌گیری خودمان را به پای 
قانون موجود نمی‏گذاریم؟ اینکه من فرایند ارزیابی را شش‌ماهه 

انجام دهم آیا مرتبط با قانون است؟ 
ادامه دارد...

شهرام حلاج 
کارشناس معاملات 

عمومی: 
مخالفان می‏خواهند 
بر اساس آئین‌نامه 

معاملات نفتی 
قرارداد ببندند. بله 
حتماً بدون قاعده 
و قانون نیست. اما 
یاسای چنگیز هم 

قانون بوده. ما شیفته 
ذکر کلمه قانون 

نیستیم. این موضوع 
که در این قانون چه 
چیزهایی قید شده، 

اهمیت دارد. پرسش 
کلیدی این است 

که آیا در این قانون 
یا آیین‏نامه رفتارها 

پیش‌بینی‌پذیر است؟ 
آیا معیارهای انتخاب 
طرف قرارداد منتشر 

می‏شود؟ آیا ماده 
مشخصی برای رفع 

ابهامات وجود دارد؟ 
از آن طرف، اصلًا 

ما شیفته نام »قانون 
مناقصات« هم 

نیستیم. اما »قانون 
مناقصات« اولًا 

در سطح بالاترین 
دستاوردهای 

تقنینی بعد از قانون 
اساسی یعنی مصوب 
مجلس کشور است. 

ثانیاً در این قانون 
برای پاسخگویی و 

شفافیت، حکم‏های 
منجز و روشن 

گذاشته شده است  


